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 پسرم دزد نبود
 اما دستش کج بود!

از وقتی شــوهرم را در آن تصادف لعنتی و سر 
آخرین پیچ رســیدن به مقصد از دســت دادم، 
من و پســرم مجبور شــدیم با یــک صاحبخانه 
نامناســب زندگی کنیــم. او پیرمردی لجوج و 
بدخلــق بود و من یک زن تنها بودم که درآمدم 
فقــط کفــاف درس و مدرســه پویــا را می داد. 
بنابرایــن مجبــور بودم یــک مــدت طولانی تا 
پس انــداز شــدن درآمــدم و بزرگ تــر شــدن 
پویــا، همان جــا زندگــی کنــم. با ایــن حال و 
این اواخر از دســت یکی از رفتارهای پســرم، 
عاصی شــده ام و دلیــل این رفتــارش را درک 
نمی کنم. من می دانستم که پسرم دزد نیست، 
می دانســتم دســت کجی در خونش نیســت، 
می دانســتم از روی عمــد ایــن کار را انجــام 
نمی دهد، می دانســتم که.... هر وقت به این 
موضوع فکــر می کنم، گریه امانــم را می برد و 
صحبت کردن راجع به چیــزی که یقین دلم، 
یــک ادعایی دارد اما منطقــم خلافش را ثابت 
می کند، خیلی ســخت است. پویا انگار دست 
خودش نیســت و از شــش ســالگی هم همین 
طوری بود. وقتی وارد خانه فردی می شــدیم 
یا به فروشگاه می رفتیم، یک هفته بعد از توی 
جیب شلوار یا کوله اش وسایلی پیدا می کردم 
که حتی خودش نمی دانســت چه دلیلی باید 
بــرای برداشــتن آن ها بــدون اجــازه صاحب 
اصلی اش بیاورد تــا بتواند من را با آن حجم از 
خشــم، قانع کند. پویا وقتی عصبانی می شد 
به این کار بیشــتر ترغیب می شــد و ناخواسته 
انگار که دچار یک تنش شــدید برای دزدیدن 
وسایل دیگران بشود، دست به این کار می زد. 
گاهی می دیدم که بعد از دزدیدن یک وسیله از 
مکان اصلی اش آن قدر آرام و خشنود می شود 
که این آرامش زیاد، من را حیرت زده می کرد. 
نمی دانــم دیگر چــه بایــد بگویم، فقط قســم 

می خورم که پسر من دزد نیست.

اختلال دزدی بیمارگون 
افــرادی کــه بــه ایــن بیمــاری روانــی دچــار 
می شــوند، علایمی دارنــد کــه عبارت اند از: 
ناتوانــی عود کننــده مقاومت کــردن در برابر 
تکانه هــای دزدیــدن، لــذت و خشــنودی یــا 
تســکین هنگام ارتــکاب دزدی و دزدی برای 

ابراز خشم یا انتقام.

سیدمجتبی آل علی |  دانش آموخته رشته فلسفه

حوصله فکر کردن ندارم!خجالت می کشم از مادرم عذرخواهی کنم

دختری 17 ســاله ام. مدام با مادرم دعوا می کنم. به همه چی گیر می دهم طوری که یک بار اشــکش را درآوردم. از آن روز اصلا حال 
خوشی ندارم. می ترسم عاقم کرده باشد. می خواهم از دلش دربیاورم اما خجالت می کشم.

دختری 25 ساله هســتم، چند شکست در زندگی داشتم، 
بیکارم و همیشــه فکرم مشغول است و از وقتی که می دانم 
پسر عمویم می خواهد به خواستگاری ام بیاید، عصبی تر شدم 
و حوصله هیچ فردی را ندارم، حتی حوصله فکر کردن ندارم. 

لطفا راهنمایی ام کنید.

مخاطــب گرامــی، ارتبــاط 
شما با مادرتان دچار مشکل 
شــده و این موضوع شــما را 
بــه چالش کشــیده اســت. 
طبیعتا شــما از این مســئله 
ناراحت هستید و احساس خوبی ندارید. درک 
می کنم که ارتباط با نزدیکان از اهمیت خاصی 
برخوردار است و ارتباط با مادر با توجه به جایگاه 
خاص و ویــژه ای که دارد، حائز اهمیت اســت و 
وقتی این ارتباط به هر دلیلی مختل می شــود، 
منطقی اســت کــه حال تــان خوب نباشــد. کار 
کردن روی ایــن ارتباط به شــما کمک می کند 
کــه شــرایط تان بهتــر شــود و در پــی آن، حال و 
احســاس شــما و مادرتان هم بهتر می شود. در 

ادامه توصیه هایی برای شما دارم.

مشخص کردن دقیق مشکل با مادرتان 
مشــخص کردن دقیق مشــکل به شــما کمک 
می کند بدانید روی چه موضوعی می خواهید 
کار کنیــد. بــه طــور مثــال و اگــر می خواهید 
روی رفتار گیــر دادن خــود کار کنیــد، بایــد 
دقیقــا مشــخص کنیــد این گیــر دادن شــامل 
چه رفتارهایی اســت؟ مثــلا می تواند ادبیات 
گفتــاری و لحــن صحبــت کردن شــما باشــد. 
کلمات مــا می تواند تأثیر بســزایی بر خود ما یا 
دیگران بگــذارد یا می تواند برخورد تند شــما 
بــه دلیل حس منفــی یا چیزهای دیگر باشــد. 
برای برقــراری ارتبــاط آگاهانــه، تفاوت های 
یکدیگــر را بایــد بپذیریــد. بــه این نکتــه توجه 
کنید که خواســته ما در زندگی، داشتن حس 
خوب است و برای داشتن این حس خوب باید 

به اطرافیان مان هم ایــن حس خوب را انتقال 
دهیم.

راه های افزایش صمیمیت با مادر 
اولیــن گام در ایجــاد ارتبــاط موثــر صمیمیت 
اســت. باید روی رفتارهای خــود تمرکز کنید 
و به رفتارهایی فکر کنید کــه ایجاد صمیمیت 
می کنــد. بــرای دســت یابی بــه ایــن موضوع 
تعــدادی پیشــنهاد داریــم؛ خــوش برخــورد و 
خوش رفتار باشید، توانایی گوش دادن و توجه 
کردن داشــته باشــید، به موقع احساس  های 
مثبت خودتان را ابراز کنید، به مادرتان احترام 
بگذاریــد، انعطاف پذیــر باشــید، انتظارهــای 
نامعقــول و نابه جــا نداشــته باشــید، قضاوت 
و پیــش داوری نکنیــد، اگــر اشــتباه کردیــد 
عذرخواهــی کنیــد و درصدد جبران باشــید، 
انتقادپذیــر باشــید و حــد و مــرز را در رابطه با 

مادرتان رعایت کنید.

خودشناسی را فراموش نکنید 
ســعی کنیــد ویژگی هــای مثبت و منفــی خود 
را بیشــتر و بهتر بشناســید و این به شــما کمک 
می کند تا بتوانید با دیگران بهتر و موثرتر ارتباط 
برقرار کنیــد. روی رابطه خود با مادرتان کم کم 
کار کنید و پیش بروید. عجله نداشته باشید که 

این مسئله را به سرعت حل کنید.

زمان مناسب را انتخاب کنید 
یکی از بهترین ابزارهای ارتباطی برای برقراری 
ارتباط موثر، پیدا کردن زمان مناسب برای گفت 
و گوست. کلمات و روش های ما تنها زمانی موثر 
واقع می شوند که مخاطب ما آمادگی پذیرش یا 
حداقل شنیدن را داشته باشــد. بنابراین زمان 
نزدیک شــدن ما به اشخاص از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. در یک زمان مناسب که مادرتان 
خسته نباشــد، کار زیادی نداشــته باشد و... به 
ســراغش برویــد و با دادن یک شــاخه گل، ســر 

صحبت را باز کنید.

وقتــی در زندگــی 
شکست می خورید  
جمع و جور کردن 
کمــی  خودتــان 
ســخت اســت امــا 
همین ابتدا باید بگویم که یادتان باشد 
کنار آمدن با واقعیت ها می تواند شــما 
را در ادامه مسیر زندگی موفق کند. در 
این شکی نیســت که شکست خوردن 
در مســیرهای مختلف زندگی از جمله 
شکســت عاطفی می تواند آسیب های 
فراوانــی بــه همــراه داشــته باشــد. 
عمده ترین این آسیب ها لطمه خوردن 
بــه اعتمــاد بــه نفــس و از دســت دادن 
آرامش است. در ادامه به شما کلیدهای 
موفقیــت در برخــورد با شکســت ها در 
مســیر زندگی تان را پیشنهاد می کنم. 
کلیدهایی که مخصوص شما با توجه به 

شرایط خاص تان است.

با خودتان کنار بیایید 
اول از همــه بــا خودتان کنــار بیایید که 
ازدواج نکردن کمکی به شــما نخواهد 
کــرد. این که بیکار هســتید و همیشــه 
ذهن تان مشغول فکرهای آشفته است، 
مسبب شکست بیشتر شــما می شود. 
به سفر کوتاهی بروید. آرامش از دست 
رفته را بازگردانیــد و تمام عواملی را که 
باعث این شکســت ها و پریشــان حالی 
شما شده مرور کنید. سهم خودتان را از 
نظر رفتاری، احساسی و فکری در پیش 
آمــدن این شکســت ها بررســی کنید.
زمانی که تنها می شوید به جای این که 
به ذهن خودتــان میدان بدهیــد که به 
مرور خاطرات بپردازد، سعی کنید که 
محکم جلوی جولان دادن ذهن تان در 
خاطرات گذشته را بگیرید و از پیشروی 

در آن خاطرات جلوگیری کنید.

ذهن تان را مدیریت کنید 
خاطراتی که از شکســت های گذشــته 
داریــم بــه راحتــی از ذهــن مــا خــارج 
نمی شــود. ســعی کنیــد بــا مدیریــت 
ذهن تان به این خاطــرات اجازه ندهید 
که شــما را از زمان حال به گذشته ببرد. 
خودتــان را با کارهــای مــورد علاقه تان 
مشغول کنید. هیچ وقت خودتان را بیکار 
نگذارید. کتاب خواندن، ورزش و ارتباط 

با دوستان بسیار به شما کمک می کند.

دیدن ویژگی های مثبت پسرعمویتان 
بــه جــای مقایســه کــردن و عصبی تــر 
شــدن و احســاس ناکامــی و شکســت 
تمرکــز  چیزهایــی  روی  خــوردن، 
کنیــد کــه خواســتگار کنونی تــان را 
متمایز کــرده اســت. بــاور کنیــد همه 
انســان ها ویژگی هایــی برای دوســت 
داشــته شــدن دارنــد. ســعی کنیــد 
ویژگی هــای مثبــت خواســتگارتان را 
بررسی کنید. جهت گیری مثبت ذهن 
درباره شکست های قبلی و جهت گیری 
ی  هــا ضعف  ص  خصــو ر د منفــی 
خواســتگارتان می تواند شــما را دچار 

یأس و سرخوردگی کند.

فرصت ها را از دست ندهید 
ســعی کنید نگاه تان به شکســت ها به 
عنوان فرصتی برای خودشناسی باشد. 
خودتان را قربانی افکار آزار دهنده نکنید 
و اجازه ندهید فرصتی که برایتان پیش 
آمــده به راحتی از دســت بــرود. از لاک 
خود بیرون بیایید سعی کنید کارهایی 
را که دوســت دارید و مدتی است انجام 
نداده اید دوباره تکرار کنید. انجام این 
گونــه فعالیت ها حس و حــال خوبی به 

شما خواهد داد.
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احترام اسماعیل زاده |  روان شناس عمومی
بنفشه دولت آبادی |  مشاور خانواده و روان درمانگر

می کنــم.  استشــمام  را  بوییدنی هــا   *
-دهــان داری؟ * آری. - با آن چه می کنی؟ 
* طعم غذاهــا را می فهمم. - گوش داری؟ 
*آری. - بــا آن چه می کنی؟ * شــنیدنی ها 
را می شــنوم. - آیا قلب داری؟ * آری. - آیا 
این جــوارح از قلب بی نیاز هســتند؟ * نه. 
- چگونه ممکن اســت؟ * پســرم هر وقت 
جوارح انسان درباره چیزی شک کنند، آن 
را به قلب ارائه می دهند که شک را برطرف 
کند و بــه یقین برســاند. - خداوند تبارک 
و تعالــی قلــب را بــرای رفــع ابهام و شــک 
قــرار داد؟ * آری. - پس جوارح نیازمند به 
قلب هستند و در غیر این صورت به یقین 
نمی رسند؟ * آری. - ای »عمروبن« چه طور 
شد که خداوند برای جوارح انسان، امام و 
پیشوایی قرار داد که محل برطرف کردن 
شــک و ابهام باشــد اما این خلق را همگی 
سرگشته و حیران گذاشت تا همچنان در 
شــک و اختلاف بمانند و برای ایشان امام 
و رهبر انتخاب نفرمود تا آن ها را از شــک و 
حیرت در آورد؟« هشــام می گوید: »اینجا 
بــود که طرف مناظره ســاکت شــد و دیگر 
ســخن نگفــت.« آن گاه امام )ع( تبســمی 
کردند و فرمودند: »چه کسی به تو آموخت 
که از این طریق وارد بحث شوی؟« »هشام« 
عرض کرد: »هر چه دارم از شما دارم.« امام 
)ع( فرمودند: »به خدا سوگند، این طریق 
بحث کردن در صحف ابراهیم )ع( و موسی 

)ع( نوشته شده است.«

به دل نگرفتن کینه

برای بسیاری از انسان ها پیش می آید که 
در زندگی روزمره با دوست، آشنا یا فامیل 
بــه مشــکل بخورنــد و اصطلاحــا از طرف 
مقابــل، کینــه بــه دل بگیرنــد. در روایت 
متعددی به شیعیان توصیه شده است که 
دل شان را صاف و بدون کینه حفظ کنند. 
بــا این حــال و آنچه کــه بارز اســت احوال 
پرســی، ارتبــاط کلامی و جســمی باعث 
می شــود که دو نفــر احســاس صمیمیت 
و محبــت بیشــتری کنند که ایــن نکته به 
وضوح در کلام امام صادق )ع( مشــخص 
اســت. از امام صادق )ع( روایت شــده که 
فرمودند: هر وقــت یکدیگر را می بینید، 
به هم دســت بدهید که کینه را می برد.« 

)کافی، ج2، ص183(

 در ایام ســوگواری امام معصومی هستیم که به 
رئیس مذهب شــیعه شــهرت یافته اند چراکه مناسبتی

بسیاری از معارف شیعی در دوران ایشان و در سایه 
تعالیم حضرتش، فرصت انتشار یافت. ایشان با 
صداقت، عالمانه و مستند تربیت بهترین شاگردان 
در این مکتب را آغاز کردند که شمار این تربیت شدگان بنا به موثق ترین 
ســندهای تاریخی به شش هزار عالم عامل می رســد و در این میان 
می توان از ابوحمزه ثمالی )زهد و عبادت(، جابر بن حیان )علم شیمی( و 
مفضل )علم توحید( نــام برد. امام صــادق )ع( در طول مدت زندگی 
مبارک شان در شاخه های مختلف علمی و دینی، شاگرد تربیت کردند تا 
به شکلی سیستمی به تربیت و پیشرفت مذهب شیعه بپردازند. در ادامه 

به سه مورد از نقاط بارز سبک زندگی ایشان، اشاره می کنیم.

توجه به علم آموزی

امام صادق )ع( در دوران زندگی مبارک شان 
به تشکیل زیرســاخت های حکومت اسلامی 
از جمله علم آموزی و توسعه و پیشرفت علوم 
توجه ویژه ای داشــتند که می تــوان به تربیت 
انواع شاگردان با رویکردهای مختلف توسط 
ایشــان اشــاره کرد. به طور مثــال و در دوران 
رنســانس اروپا در حدود 300 رســاله فقط از 
»جابربن حیان« به زبان آلمانی چاپ شــده که 
در کتابخانه های برلین و پاریس موجود است. 
از مجموع آرا و عقایدی که درباره »جابر« اظهار 
شــده، این نکته مســلم اســت که وی شــاگرد 
امام صــادق )ع( بوده و در تألیفــات خود از آن 
حضرت )ع( الهام گرفته اســت. همان طور که 
خود اعتراف کرده، توانســته آثار بســیاری را 
با نظر امام )ع( تکمیل کند. بیشــتر رســالات 
برجســته ترین شــاگردان امــام صــادق )ع( 
علاوه بر حوزه علوم شرعی مانند فقه، تفسیر، 
اصول عقاید، حدیث، کلام و... در رشته های 
تخصصی مانند نجوم، طبیعیات، پزشکی و... 

تدوین شده است.

توجه به استدلال و مناظره

دین در قالب آزادی و کرسی های آزاد اندیشی 
و مناظره اســت که بقــا دارد و می مانــد و این 
را در مناظــرات امام صــادق )ع( و شــاگردان 
ایشــان به وضوح می بینیم. »هشام بن حکم« 
از شــاگردان برجســته امام صادق )ع( است. 
ماجرایی مستند بنا به همه منابع تاریخی در 
»احتیاج طبرســی« و »اصول کافــی« آمده که 
نشان دهنده توجه حضرت به مناظره و اصول 
آن اســت. اصولی که در صــورت غیر علمی و 
کارشناســانه بــودن، نتیجه مناظــره را تغییر 
می دهد. بنابراین ماجرایــی را که خواندنش 
درس هــای زیــادی در این باره بــه ما می دهد 

بیان می کنیم. روزی هشــام 
در محضر امام )ع( بــود در حالی که جمعی از 
یاران حضرت )ع( نیز حضور داشتند. امام )ع( 
خطاب به هشــام فرمودند که آیا نمی خواهی 
جریان خــود را بــا »عمروبــن عبید« بــرای ما 
تعریف کنی؟ »هشــام« گفت که مــن به خاطر 
احترام به مقام شــما و شرم و حیا از محضرتان 
سکوت کرده ام. امام )ع( فرمودند: »هر وقت 
ما بر شــما چیزی را امر کردیم، انجام دهید.« 
»هشام« گفت: »به من خبر دادند که »عمروبن 
عبید« در مســجد بصره می نشــیند و عقیده 
خود را تبلیغ می کند. این برای من خیلی گران 
آمد. فــورا عازم بصــره شــدم. روز جمعه بود. 
وارد مسجد شــدم و دیدم که جمعیت زیادی 

اطــراف »عمروبن« حلقه زده انــد و با او گفت و 
گو می کنند. من روی پای خود نشســته، ســر 
را بلنــد کــردم و از آخــر جمعیت فریــاد زدم: 
»ای مــرد عالم، من مــردی غریب هســتم. آیا 
اجازه می دهی سوالی از شــما کنم؟« * سوال 
کــن. - آیا چشــم داری؟ * پســرم ایــن چگونه 
پرســیدن اســت، داری می بینــی کــه چشــم 
دارم. - سوال های من این گونه است. * پسرم 
بپرس، اگر چه ســوال هایت احمقانه است. - 
جواب مرا به همین نوع ســوال ها می دهی؟ * 
بله، بپرس. - آیا چشم داری؟ * آری. - با آن چه 
می کنی؟ * رنگ ها و اشخاص را با آن می بینم. 
- شــامه داری؟ * آری. - بــا آن چــه می کنــی؟ 

بیشتر رسالات 
برجسته ترین 
شاگردان امام 

صادق )ع( علاوه 
بر حوزه علوم 
شرعی مانند 
فقه، تفسیر، 

اصول عقاید، 
حدیث، کلام 

و... در رشته های 
تخصصی مانند 

نجوم، طبیعیات، 
پزشکی و... تدوین 

شده است

3 درس از سبک زندگی امام صادق )ع( پایه گذار مکتب جعفری

توجه ویژه به علم آموزی و اصول مناظره


